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 1یوهان گوتلیب فیشته، فیلسوف سیاسی 

 گونتر تسولر

 عتیق اروند

 

 آزادي  اولی. نظام 1

ته ( فی یوهان گوتلیب فیشـ ــ   1762پروژة فلسـ ت.  1814ــ ی اسـ یاسـ ـ   اوتفکر ) به طور کامل سـ
ر  ــ بیانگر تحولات دراماتیک عصـ ک و به نظر بدور از امور روزمره ــ   شهرچقدر هم انتزاعی، خشـ
ان   ارت و خیزش ملی آلمـ اپـ اپلئون بنـ ایی نـ ا امپراتوري اروپـ ه تـ ــه گرفتـ در بود: از انقلاب فرانسـ

) فلســـفۀ  key conceptمفهوم کلیدي (  2بخش علیه کشـــورگشـــاي کرُس.هاي آزاديجنگ
ی   یاسـ ناختیْ سـ لطه، همچنین آزادي شـ تم و سـ ی از سـ یاسـ ته، آزادي بود: آزادي سـ رآمد فیشـ سـ

)cognitive freedom ارجی، آزادي أثیرات و نفوذ خـ ا و توهم، آزادي فرهنگی از تـ ) از خطـ
ــادي و بی  عـدالتی، آزادي اخلاقی از اعِمـال علایق خودخواهـانـه، آزادي اجتمـاعی از نـابرابري اقتصـ

 فرض. داوري و پیشآزادي فلسفی از پیش 3ایمان کور، و [در آخر] مذهبی از خرافات و

ــتـه دنبـال می امـا آزادي چنـدوجهی  ــرفـاً منفی  نـه  کرد،  اي کـه فیشـ در جهـت رفع موانع و   کـهصـ
بخشــی به معناي آزادي مثبت خودتعین  در درجۀ نخســتآزادي براي فیشــته، انحرافات بود. 

)self-determination(  سـیاسـی   طوربه  اسـت که ،  ) از خودگردانیself-governance و (
ــحبت می ات ــنجیده از قوانینی ص ــاخته یا به آنکند که خود فرد آنبعیت س داده    تنها  ها را س

مناســب از   ةفیشــته ماهیتاً متضــمن هنجارهایی براي اســتفاد  در نظرآزادي اســت. بر این مبنا، 
ت آن ت؛ قوانینی که کاربسـ تیابی  ما را در جه هاآزادي اسـ دهبه  ت دسـ ائل    اهداف تعیین شـ و وسـ

ت می  دایـ اري  گزینش شــــده هـ ه خودمختـ ابـ ه مثـ بـ ه، آزادي  ــتـ د. برعلاوه در نظر فیشـ کننـ
)autonomy کند؛ شـود. همچنین به مثابه غایت نهایی وجود انسـانی نیز عمل می ) فهمیده می

 ر آن غالب آید. که هیچ هدف یا موضوع دیگري بآنشود بی چیزي که ازبراي خودش دنبال می 

 
1 Forthcoming in Oxford Handbook to German 19th Century Philosophy, ed. Michael N. Forster and Kristin 
Gjesdal (Oxford: Oxford University Press)   

 ) است؛ چرا که جزیرة کرس، زادگاه ناپلئون است.  1821ـ   1769منظور تسولر از «کشورگشاي کُرس»، ناپلئون بناپارت ( 2
 از مترجم است. ها و پانوشتها تمامی قلاب  3
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ته تمرکز بر آزادي را به مثابه موتور محرك و هدف  زندگی ارزشـمند بشـري، و به مثابه   کلی فیشـ
ــفی پایدار، از کانت به ارث برد ــلی تأمل فلس ــیدهدغدغۀ اص ــفۀ رس ــی که فلس اش را وقف ؛ کس

اي  ازي فضـ اخت که محدودسـ ط قوانین به طریقی دیگرمفهومی به نفع آزادي در جهانی سـ ، توسـ
شد. به طور خاص، کانت موجود چیزها و رویدادها اداره می جانبۀ  بخشی همهعلی طبیعی و تعین
یکی، تابعیت از قوانین طبیعت و دیگري، اي دوگانه با واقعیت قرار داده بود: انســـانی را در رابطه

انینی و تبعیت از قانون آلترناتیو آزادي که عمدتاً در قانون اخلاقی حاکم بر  چنین قوخلاصــی از 
 یابد. ) تبارز می self determined agencyبخش (عاملیت خودتعین

ویر دوگانه ۀ روایتی دولایه  بهایی که کانت براي ارائۀ چنین تصـ انی پرداخت، عرضـ اي از وجود انسـ
کارا   خت فیزیکی بر آن حاکم از واقعیت بود. نظم طبیعت که آشـ فت و سـ واقعی بوده و قوانین سـ

در در خود نداشـت و  ايو توشـه ظاهري یا توهم صـرف بود که  تنزل یافت يپدیدارسـطح   به  بود، 
 4غیرقابل درك از واقعیت (چیزها درخود)  ی زیربنایبه اســـتقرار خویش در  فراســـوي این ظاهر، 

، هم حضور فضا و زمانها و افراد در جهان معمولی ابژهدر روایت ایدئالیستی کانت،  اشاره داشت.  
کل ايلایهزیر ان و هم تأثیر شـ ناختۀ چیزها (در) خودشـ کال کلی و ناشـ ري  دهی اشـ ناخت بشـ شـ

ا، زمان و مقولات: به طور عمده مفهوم علیت) را منعکس می  ازند که از نظم قانونمند یک (فضـ سـ
 دارند. حکایت جهان فضا ـ زمانی 

ا درخود،   الزامقلمرو چیزهـ اشــــدن از قوانین  ت فیزیکی،  پس از رهـ ــیروارد  آور واقعیـ  يتفسـ
ها و بســتراي از ه به مثابه حوزه؛ جایی کشــدعملی در فلســفۀ اخلاق کانت غیرغیرشــناختی و 

اي کانت فضاي مفهومی آزادي را به مثابه حوزهکند.  هاي عاملیت عقلانی انسان عمل می محدوده
ــور می از قوانین کلی و محدودیت ــلبیْکرد که آزادي هاي هنجارینی تص ــی از خودتعین س بخش

ه همراه    را،   طبیعی  ــوري گزینش و آزادي مثبـت خودتعینبـ ــی عقلانی ترکیـب آزادي صـ بخشـ
      کرد. می 

ــتی جهان طبیعی  ــیر ایدئالیس ــته در تفس ــیري که]بودکانت  پیرو نزدیک فیش به مثابه  ؛ [تفس
 ــ  تضـمین صـرف و در همبسـتگی عاملیت آزاد با لایۀ زیرینی از  واقعی   ی هایبازنمایی  با وجود ـــ

ــ قلمرو آزادي رادیکالواقعیت خارج از فضـا، زمان  که به واسـطۀ   ی اسـتو نظم علی طبیعی ـــ
که در عوض احکام و دسـتورات («بایدها») و به  شـوداداره می  ايقوانین غیرطبیعی و «اخلاقی»

 
 از نویسنده است.  ها و عبارات درونش به فارسی ترجمه شده،هایی که واژه پرانتزتمامی  4



Tajrishcircle.org 
 پداگوژي: فیشته
 

گرفتن از کانت، وي همچنین براي پیشی .  یردگها»)، هنجارها را دربر می جاي توصیفات («هست
ــت ــکل دادن به واقعیت و به حداقل در جس ــناختی جهت ش ــکال ش ــترش دامنۀ اش وجوي گس

ــوري ــانـدن نقش غیرقـابـل درك چیزهـا درخود بود. امري کـه او آن را بـه نقـاط محـدود صـ اي رسـ
شــري را به واســطۀ  هاي خودالقاء کننده و خودانگیختۀ بمقاومت در برابر فعالیتتقلیل داد که  

ذوب  قراردادن دومی [یعنی خودانگیختگی  ا خودمجـ ــی «  ] درســـازيیـ فراهم    »checkبررسـ
 سازد. می 

ــط کارکرد بنیادین آزاديمهمتر از همه،   ــته بس اي بود که کانت آن را به نظم جهانی هدف فیش
اخته بود تا جهان فیزیکی را ــــ که در این لحظه چیزي جز حوزه اي طبیعی  اخلاقی محدود سـ

شـدة فیشـته این بود که  هدف اعلامشـد ـــــ دربر گیرد.  براي اعِمال آزادي فراطبیعی تلقی نمی 
اي براي هر دو تا که بسـتر نهایی حقیقتاً کلی و واحد نهادینه سـازد    آزادي را به مثابه یک اصـل

جهان     ــ ها از طریق تعامل متقابلجهان [جهان اخلاقی و جهان فیزیکی] فراهم شده و ادغام آن
اي که از نظر هنجاري مقوم نظم اخلاقی   نظم اخلاقی اســـت و  بیانگراي که از نظر مادي  طبیعی 

 ود. میسر ش ـ جهان طبیعی است

ته   فهدر این فرایند، فیشـ فۀ نظري طبیعت و را   ايدر پی آن بود که فلسـ ــ که در کانت به فلسـ ــ
از این دست   ی اولی نظام فلسفۀ عملی آزادي تقسیم شده بود ــــ به یک «نظام آزادي» فراگیر و

ازد.   ــ که در کانت به عقل نظري درگیر در بدل سـ فیشـته در قدم نخسـت بر آن شـد تا عقل را ــ
ی ابژهتعین ــ به مثابه منبع ها و عقل عملی درگیر در تعینبخشـ ده بود ــ یم شـ ی اراده تقسـ بخشـ

ــ که براي کانت «سنگ .  کندتثبیت  نهاي هنجاریواحد و مرجع نهایی همۀ انواع دعوي آزادي ـ
رپوش» ترك و تهدابی واحد براي تک  5سـ تري مشـ تک اجزاي معماري عقل بود ـــــ قرار بود بسـ

 فلسفی شود.  یکپارچۀ نظام

ــ که پیشاپیش کانت آن را متصور شده  [لحظۀ] از نظر فیشته،  وحدت عقل نظري و عقل عملی 
م ر، و در چشـ ترس یا درك بشـ لی، فراتر از دسـ ط وي در بعد اصـ انداز نهایی، بود، اما متناوباً توسـ

ــ این بود که تحقق عینی هدفی با مقصـد دسـت و عمل، تقارب نظریه نایافتنی تثبیت شـده بود ــ
هاي اسـاسـی دسـتاوردهاي خودانگیختۀ بشـري، روش.  رخ دهدطبیعت و آزادي و خود و جهان  

تن و انجام دادن ــــ که پیش از این به ده بودند اما به واقع از دانسـ ه شـ هم مرتبط و باهم مقایسـ

 
 توان آن را به عنوان آخرین خشت بنا یا نقطۀ نهایی و کامل کنندة یک بنا نیز فهمید. می 5



Tajrishcircle.org 
 پداگوژي: فیشته
 

ــ باید در شـکل یا شـرایط اسـاسـی خود و خودگردان فعالیت   متعینیکپارچگی برخوردار نبودند ــ
 شدند.«آزاد» انسانی ردیابی می 

عقل انســانی اســتفاده یا ابداع کرد تا   ۀ گریزانفیشــته انواع اصــطلاحات را براي توصــیف زمین
آزادي آن را  فردمنحصربهو وضع  ، ساختاریافته  هپیچیدبه طور  واحد اما  پویاي تأسیسی   خصـیصـۀ

 factual عملی کنش  ،  )positing  )setzen نهی فرا این اصــطلاحات، عمدتاً شــاملبیان کند.  
act    کردوکــار ــا  عقـلانی  )  act  )Tathandlung(f)ی ــهـود  شـ   intellectual intuitionو 

)intellektuelle Anschauung(  دوگانگی اصـلی» شـناخت و اراده، در و براي بیان  هسـتند»
ده  در یک لایۀ بنیادياي یا یک بعد زمینه تعلایابی [این   ، متعاقب  هاياند و تمایزطراحی شـ با اسـ

  خواهند شد. میسر لایه] 

ی اراده را کلی نظام اولی آزادي  و گیري عملی جهت یسـ لت تأسـ ته، با خویش خصـ مورد نظر فیشـ
ته به ارمغان آورد. در ته، واقعیت اولیه ارادي بود براي فیشـ تقیم در آگاهی   :نظر فیشـ به طور مسـ

ــطه از محرك بی عملی  ــتقیم در آگاهی  واس ها، اهداف و هنجارهاي ارادة فردي و به طور غیرمس
ــطـه از   ــتـه  از این منظر،  هـاي کنش ارادي.  هـا و فرآوردهابژهنظري بـاواسـ حتی اراده را تنهـا  فیشـ

ــ ازجمله سـوژهدانسـت و واقعیت موجود می  هایی که اراده همۀ موجودات به ظاهر واقعی دیگر ــ
 ــهایی که اراده می کنند و ابژهمی  ها و وسـائلی براي انتقال اراده افکنی چیزي جز پیش شـوند ـــ

 نیستند.   

ل می این  ته حاصـ ود و اولویتی که ارادهنگرش به جهان که از نظام آزادي فیشـ  [در این نظام] شـ
 humanطبیعی بود و طوري ســازگار و طراحی شــده بود که با کار انســان (  یابد، جهانی می 

work(  کل ود و  شـ ب و در معرض تغییر و پذیر شـ جهانی اجتماعی ــــ فرهنگی (اخلاقی) مناسـ
د.   ته، جهان مادي به طور کل و نوآوري تحت اصـل هدایت آزادي کلی یا جهانی باشـ در نظر فیشـ

وجود جسـمانی انسـان به طور خاص، به ترتیب محیط و اسـبابی جهت تجلی مادي فعالیت ذهنی 
 اده و اذهان بر چیزها قابل انتساب بود. خودجوشی بود که به فرمانروایی «روح» بر م

اي که فیشته متصور ) و اجتماعی نظام آزاديsomaticگیري جسمانی (جهت ، خاستگاه معنوي
اش را اندیشـۀ فلسـفی فیشـته  متعارف نامناسـب سـاخت.    تجویزو   داشـتعرضـهشـده بود، آن را براي  

که از طریق کلام یا نوشتار محدود کند  اي  هاي فلسفی اي از آموزهکه به مجموعهدر عوض این ـ ـ
ــوندمنتقل می  ــی الهام  جهت  ــــ ـ ش ــنوندگان  بخش آزادانۀ  کردن اش به تفکربه خوانندگان و ش
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ــان   ــی از آن در زندگی در باب زمینهخودش ــان  ها و حدود آزادي و پیامدهاي ناش در مد نظر ش
گونه که کانت آن را فرموله کرد: یعنی خوداندیشی ه با پذیرش اصل روشنگري ــ آنفیشت.  گرفت

ــ عموم روشــنفکران را به این چالش دعوت کرد که آزادي و خودتعین بخشــی عقلانی را که  ـــ
 مبنا قرار دهند.  مستلزم اصل هدایت تفکر و عمل همگانی است

       استعلایی آموزة. 2

ــته کل زندگی طرح  ــت. فیش ــس ــته، در ابتدا به یکباره و به تمامی به ثمر ننش نظام آزادي فیش
کرده و بیش   محصَـلصـرف توسـعه، بازنگري و انتشـار نظام  1814تا  1793اش را از سـال  ايحرفه
خهاز ده خه از آن را تولید کرد که هیچ کدام از این نسـ خه، هرگز در ها بهها نسـ تین نسـ جزء نخسـ

اش منتشــر نشــدند. خصــلت گریزان نظام آزادي، عمدتاً مرهون هدف بلندپروازانۀ ندگی جریان ز
از را ارائه دهد که به طور اساسی   موضوعی در اداي دین به دقت نظر و روش علمی بود تا   فیشته

هاي موجز یعنی وضـع و کارکرد امر نامشـروط و نامتناهی ـ  عطف توجه به مفاهیم ثابت و آموزه
 زندگی متناهی و مشروط اجتناب ورزد. آزادي ـ در 

ذیل هدف فلســفۀ  پروژة کانت   فیشــته در نگرش اســاســی خود کوشــید در نظام علمی آزادي، 
رایط لازم براي امکان خاص تجربۀ ابژه ت شـ تعلایی را دنبال کند و توانسـ ا و زمان را اسـ ها در فضـ

تگاه   ینی)ارائه کند. کانت با تمایزگذاري میان خاسـ تعلایی و  نامحدود، غیرتجربی (پیشـ ول اسـ اصـ
  )H. J. Patonشــان، در پی تثبیت یک «متافیزیک تجربه» (کارکرد محدود، تجربی (پســینی)

ــی عقل و همچنین تمرکز عقلبود که ترکیبی از توجه تجربه گرایانه بر  گرایانه به قلمروهاي حس
 عتبر باشد. مستقل از تجربه ماي از دانش بود که قرار بود  گونه

-non empirical metaپروژة اســتعلایی کانت از فرادانش غیرتجربی (فیشــته بر آن شــد تا 
knowledgeرایط و حدود دانش ممکن و ابژه د.  ) را در باب شـ او هاي ممکن دانش تداوم بخشـ

ــتعلایی نام  ــفۀ اسـ «آموزة «آموزة علم» و که متناوباً به   »Wissenschaftslehreبه « را فلسـ
اي اسـاسـی براي همۀ شـود، تغییر داد تا مقام علمی فلسـفه را به مثابه رشـتهدانش» ترجمه می 

که فلسـفۀ اسـتعلایی را به فلسـفۀ نظري مربوط   انواع مدعیات شـناختی نشـان دهد. برخلاف کانت
قصـد داشـت فلسـفۀ عملی به ویژه فلسـفۀ اخلاق را به شـناخت آنچه هسـت محدود سـاخت، فیشـته  

 بایست باشد ـ حتی در جایگاه برتر ساختار نظام. اي قرار دهد که فلسفه می حوزة فراعلمی در 
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ــ و برخی از پساکانتی  ــ پیروي کرد تا نظام آموزة استعلایی  فیشته همچنین از کانت  هاي اولیه 
ه  ؛ ک گرفته شـده از نخسـتین اصـل کانتی ادراك اسـتوار سـازداي از اصـول الهامآزادي را بر مجموعه

ۀ اولی  انگیختۀخود تولیددربرگیرندة این خود  ی تفکري اسـت که در اندیشـ اسـ اختار اسـ کلی  و سـ
اندیشـم» به بیان درآمده اسـت. فیشـته به منظور ارائۀ اصـل کانتی ادراك به راسـتی کلی، «من می 

اش را گسـترش بخشـید تا به همۀ انواع شـناخت، اراده و احسـاس جا باز کند. در این فرایند، حوزه
ــهود کردن» را با ا ــطلاحات خاص «فکر کردن» و «ش  ــاو اص طلاح ژنریک «فرانهی» جایگزین ص

ۀ پیشکر ت ذهنی خودانگیختـ الیـ ال فعـ ه براي انتقـ ــطلاحی کـ امی  د؛ اصـ اي تمـ اهی، زیربنـ آگـ
ــتـه همچنین در تعیین عـاملیـت  هـاي ذهنی آگـاهـانـه و  کنش ــت. فیشـ هرگونـه (خود)آگـاهی اسـ
ــمی اول  آگاهکه پیشهاي ذهنی آگاهانه همچناناي که خود را در کنشمدعی  ــمیر اس انه با ض

 و کانت بود. دهد، پیرشخص «من» تبارز می 

-selfتنها به مثابه خاسـتگاه و شـکل اسـاسـی خودهوشـیاري از خودآگاهی (براي فیشـته «من» نه
awareness of self-consciousness  اي ه مبنـ ابـ ه مثـ ه همچنین بـ ام)، بلکـ اهی از   ی تمـ آگـ

ــته در پی کند.  اي عمل می هاي چنین آگاهی همۀ ابژهها و در نتیجه،  ابژه آن    به طور خاص، فیش
ــ  را  منتشر شده  اولیۀ  [نسخۀ] در  درآمده تجربه  به  هايواقعیت ابژهخود  بود تا تولید   به واسطۀـ

بخشی بیشتر تمایز و تعین  مشروط به  «فرانهی شدة»  )not Iیک نامن (در    فعال «فرانهی» من ـ
اش  اصــطلاح دربرگیرندة فیشــته براي «من» در کارکرد دوگانه ردیابی کند.   هادر کل جهان ابژه

ــ ابژه» یا آگاهی ابژه  سرشتخودآگاهی (سوبژکتیویته) و   براي سرشت ها (ابژکتیویته)، «سوژه ــ
 «سوژه ـ ابژکتیویته» بود. 

تین (و تنها دة  ترینهنگامی که نخسـ رشـ خۀ منتشـ ــ معروف به   Wissenschaftslehre) نسـ ــ
ــ    Wissenschaftslehre) «1794«بنیاد فراگیر  ــ   )1795ـ آمیز  با استقبال خصمانه و جدلـ
د و  تی به  گرایشگرایی و نفس  بهمواجه شـ تعلایی رفرمیسـ فۀ اسـ وبژکتیو فلسـ م سـ متهم ایدئالیسـ

د ید  شـ ته کوشـ خۀ جدیدي (، فیشـ ) را ارائه  "Wissenschaftslehre "nova methodoنسـ
ــفی کند و در آن بخش ــفۀ اولیۀ خود را در یک روایت فلس ــی، نظري و عملی فلس ــاس هاي اس

هوشــیاري از ســوي موجودي دار (تاریخ خودآگاهی) دربارة ظهور «خود» و جهان بگنجاند.  ادامه
ي  هایش به طور فرمال [یا صــوري] آزاد اســت اما از نظر ماد اش در انتخابعملاً باهوش که اراده

شود. در میان هنجارهاي  به هنجارهاي نظري و عملی شناخت درست و رفتار مناسب محدود می 
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ول قانون و اخلاق  مند، عمدتاً اصـ ر [تازة] کتابش به آنارادة هوشـ ته در نشـ ت و فیشـ ها  قرار داشـ
  تر تر و انتزاعی انضـمامی شـدن مبانی کلی بودگی و  توجه کرد. [این اصـول] معیار مناسـبی از خاص

ریزي شـدة  برنامه  پیامدهاي اصـولی سـایر اي اسـت که فیشـته قبلاً ارائه کرده بود. فلسـفۀ اسـتعلایی 
در فلسـفۀ طبیعت و فلسـفۀ دین، یا تحقق نیافتند و یا صـرفاً در حد طرح  فیشـته  نظام فلسـفی 
     باقی ماندند. 

 . دولت حق3

ته تحت نام بنیاد حق طبیعی ( فۀ حقوق فیشـ پیش از اثر متناظر کانت  )، 1797ـــــ   1796فلسـ
افیزیـک اخلاق (یعنی   اب متـ افیزیکی آموزة حق» از کتـ ــول اولی متـ افـت.    )1797«اصـ ارش یـ نگـ
فۀ ینی  حقوق  فلسـ ته تفاوت قابل توجهی با اثر اندکی   پیشـ ینی فیشـ که عبارت   تر کانت داشـتپسـ

فلسفۀ اخلاق، تابع قانون   از ناپذیرکه به مثابه بخشی جدایی   ، اخلاق  ی همراهبا  بود از تلقی قانون  
ت و بر مبناي   ازي  الزاماخلاقی اسـ روط همگان را در محدودسـ آوري مطلق حقی که به طور نامشـ

دیگري مقید شـان و سـازگاري این آزادي با آزادي متناظر هر شـخص  از آزادي  اسـتفادة بیرونی 
مدرن قرارداد اجتماعی (هابز، لاك، روســو)، اولیۀ در مقابل، فیشــته با تکیه بر ســنت ســازد.  می 

که افراد در یک انجمن   ايمنفعت شخصی   در روشنایی   هقانون را به مثابه ابژة ملاحظات محتاطان
ها همبسـتگی آنکند و میان  کرد؛ انجمنی که امنیت هر یک از افراد را تأمین می تلقی می دارند 

 شود. شان ضروري پنداشته می افراد به اهداف ةکند و براي دستیابی سازندایجاد می 

از التزام عام و   طوراز یک مفهوم خاص اخلاقی به مفهوم کاملاً ســیاســی حق به  فیشــته  حرکت 
ان هاي قانونی به طور خاص، قانونی و محدودیت نت قانون  نشـ ت رادیکال از سـ سـ دهندة یک گسـ

ها به طبیعی بود که حوزة حقوقی را به هنجـارهاي اخلاقی ــــــ که ظاهراً مبتنی بر ماهیـت ابژه
ــ گره زده بود. با این حال، فیشـته   مفاد قانون طبیعی را به قانون  شـمول ماهیت بشـري بود ـــ

شرایط فوق ایجابی و فراتاریخی را به منظور موضوعۀ ایجابی و به طور تاریخی بالفعل پیوند زد تا  
اما حفظ کند.  تضـمین آزادي قانون از انتخاب خودسـرانۀ مبتنی بر منافع جزئی قدرت و سـلطه  

ــنتی در نظم جهانی یا در ارادة الهی، قانون در  برخلاف زمینۀ کیهانی و الهیاتی قانون طبیعی س
ــت ـ اریخ  هنظر فیشـ ه: طبیعی بود خلاف امر تـ ا کـ ا آنجـ ی بود، کلی بود خلاف امر تکین بود، و تـ

روري بود خلاف   مند خودآگاه بنا ضـ اس الزامات عاملیت هوشـ ادفی بود. قانون بر اسـ یافته  امر تصـ
و مدعی شـد که   اش را به حوزة حقوقی و سـیاسـی گسـترش داداسـت. فیشـته بحث اسـتعلایی 
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ــ سـیاسـی ( ) به طور کل و اسـتقرار آزاد چنین juridico-politicalتثبیت یک نظام حقوقی ــ
 ، شرط لازم ظهور و شکوفایی افراد تماماً انسانی است. نظمی به طور خاص

 با یکدیگر ها نه در انزواي فردي، بلکه تنهاتر، اسـتدلال فیشـته این بود که انسـانبه طور مشـخص
در ویش دسـت خواهند یافت. فیشـته  جامعه و در یک «اجتماع آزاد» اسـت که به آگاهی خ وندر

ی قانون را  یاسـ ی خودتعین ماحولحالی که نظم سـ انی  بخشـ ، حق را به ادقرار د و آزادي فرد انسـ
ــل حقوقی همراه بـا تجلیـات متکثر (حقوق)   آن، غـایـت نهـایی آزادي فردي معرفی مثـابـه یـک اصـ

گیري حقوقی و که نتیجۀ فرآیند شـــکلبلاش را نه وقایعی طبیعی  حقوق قانونی فردیت و  کرد و
 سازد. که حیوانات عاقل پیشااجتماعی را به شهروندانی آزاد بدل می  دانستاي سیاسی 

وتنها، غیراجتماعی و پیشــاســیاســی به یک جامعۀ حقوقی ـ  گذار از انســان تکدر نظر فیشــته، 
شناسی»  رسمیت، مستلزم یک کنش «بهشدههمبسته و اجتماعی   انهآزادمتشکل از افراد سیاسی  

ــت ــمیتتر، به؛ به بیانی دقیقاس ــی فاعل  رس ــناس ــطۀ دیگري به  تعقلمش وجودي   مثابهبه واس
 تعقلعملاً م  که پیشاپیش انسانی  ، اي خیالی و اولیه از اجتماعصحنه در  فیشته.  که هستآنچنان

رفتار عقلانی ها براي پدیدآوري  که در پی برداشــتن نخســتین گام را [در نظر گرفت]  پدید آمده
ــان ــرفاً عقلانیت عملی خفته دارد.    [دیگري]  انتخاب آزادانه در انسـ ــت که صـ ــت اسـ درخواسـ

)solicitation) یا فراخوان (summons  ( به یک حیات ارادة عقلانی، باید بر مبناي صــورت و
دهندة بالقوگی عقلانی در یک فرد تا هنوز پیشــاعقلانی  اشــد که نشــانهاي بدنی بســایر ویژگی 

 است. 

ده    دعوتی به مثابه  ی اعمال شـ طبراي آزادي عملی آگاهانه، تأثیر آموزشـ فردي بر فرد دیگر،   توسـ
به شـد؛ بلکه فراخوان به یک حیات عقل عملی باید نباید از طریق نیروي فیزیکی صـرف انجام می 

ــکـل   ــطـهشـ ــورت می ارتبـاط واسـ ــخن گفتن صـ ــاف بر آن، منـد نمـادین مـاننـد سـ گرفـت. مضـ
 عمل، بلکه باید به جانبه نبودشناسی مستلزم محدود ماندن به یک رویداد مجرد و یکرسمیتبه
شـد و به فراسـوي دو جناح درگیر در صـحنۀ اجتماع تقابل و دوامدار منجر می م  شـناسـی رسـمیتبه

اي را دربرگیرد که به واسـطۀ تأثیر متقابل آزاد قوام یافته و تا جامعۀ کلی  یافتاولیه گسـترش می 
 شود. حفاظت می 

ته،   یلبه گفتۀ فیشـ دنپذیرامکان  ۀوسـ مین   شـ میتبهمداوم   رفتارو تضـ ی رسـ ناسـ ل    ، جمعی   شـ اصـ
هر شـخصـی باید اسـتفاده از آزادي فردي خویش را به واسـطۀ مفهوم  حق بود. بر اسـاس این اصـل،  
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دود می آزادي فردي دیگران در نظر می  ه محـ ت و در نتیجـ ه این قرار گرفـ ه بـ کرد. حوزة حق کـ
ر با آزادي در یک اعمال اجتماعی ســـازگاکرد که  داد و تضـــمین می تثبیت یافته بود، اجازه می 

ترك با به اي مشـ میتفضـ ی چندجانبرسـ ناسـ عیت برابر هر فرد به مثابه عامل متعقل آزاد  ۀشـ وضـ
 ود. محدود ش

شـود، به مثابه شـرط ظهور اولیه و دوام وجود عاملیت متعقل حقی که به این ترتیب حاصـل می 
ــ   ــ  آنچنانخودآگاه ــ اي مربوط به یک ضـرورت اخلاقی نبود، بلکه مسـئلهکه کانت معتقد بود ــ

عقلانیت پراگماتیسـتی بود. در نظر فیشـته، این امر یک ناسـازگاري منطقی در رفتار حیات فردي 
شـود و سـپس با که ابتدا از ورودي اجتماعی به درون عاملیت متعقل منتفع می شـود محسـوب می 
هاي متعقل، به همین ترتیب در رفتار عاملیت شـناسـی متقابل و مسـتمر سـایررسـمیتامتناع از به

ــبت به دیگران،  ــتمرش نس ــعیف  مس ــدن عقلانی را نفی و حتی تض ــرایط چنین اجتماعی ش ش
 کند. می 

ان ات و اطمینـ اد ثبـ ه منظور ایجـ ه بـ ــتـ ــی  فیشـ ار بخشـ ه در رفتـ افتـ ارز یـ ل عقلانی تبـ ه عمـ بـ
میتبه ی رسـ ناسـ ت که بنگاه حق  شـ تمر، در نظر داشـ امل   اولیه  مسـ د که به شـ تقرار قدرتی باشـ اسـ

 ، این قدرت اجتماعی قوي باشـد.    و پیشـبرد مؤثر انطباق با رفتار درسـت تضـمینبراي  اندازة کافی  
شــد که در آن اعمال قدرت و اســتفاده از به مثابه دولت حق فهمیده می بود که    )state( دولتی 

رایط محدود کننده امن نظم اي بود که زور تابع شـ بازتاب دهندة هدف محدود دولت به عنوان ضـ
 قانونی است و نه به مثابه یک نگهبان اخلاق یا یک تأمین کنندة رفاه اجتماعی. 

  اولیۀ ، در سـنت مدرنتوسـط فلسـفۀ حق فیشـتهخطوط اسـاسـی حکومت سـیاسـی ارائه شـده  
ــت و مجموعـۀ کـاملی از این قراردادهـا را دربر   )social contractقرارداد اجتمـاعی ( قرار داشـ

شــد و شــهروندان هم همان ابتدا تســلیم ها، ابتدا دولت تأســیس می گرفت که به وســیلۀ آنمی 
تهقدرت آن می  ایر برجسـ دند. سـ تهویژگی ترین  شـ  را  )Fichtean stateاي (هایی که دولت فیشـ

ی حق یاسـ ازد، عبارتند از: تبیین مالکیت که در پی ایجاد تعادل  مطرح می  به مثابه محافظ سـ سـ
) است، ارائۀ social utility) و منافع جمعی (private ownershipمیان مالکیت خصوصی (

دانســـت که با نادیده گرفتن را کســـی می   مفهومی از مجازات براي تخطی از قانونی که متخلف
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انون،  نیروي الزام ارت (افورات  و همچنین  آور قـ ت نظـ ادي جهـ ام و   ephorate(6نهـ ه بر انتظـ کـ
کند و حق و وظیفۀ دخالت در شـــرایط حکمرانی نادرســـت را عملکرد عادلانۀ دولت نظارت می 

 دارد. 

هروندان،  رغم تمایل خاص به قانونعلی  ط شـ مین رعایت قانون توسـ گذاري بیش از حد براي تضـ
ته فۀ حقوق اولیۀ فیشـ نت مدرن دولت لیبرال تعلق دارد که بر مبناي آن، د فلسـ ولت جهت  به سـ

ــازيفراهم ــهروندان در اِ س ــت؛ حقوقعمال  و محافظت از آزادي فردي ش ــده اس ــان ایجاد ش ش
امل اخذ و مبادلۀ اموال مادي و غیرمادي می  اس، برابري مربوط  [حقوقی] که شـ ود. بر این اسـ شـ

در درجۀ نخسـت یک برابري حقوقی اسـت که آزادي سـیاسـی  شـناسـی متقابل، رسـمیتبه رفتار به
 گیرد. وضع قوانین مشارکتی یا حکومت مردمی را دربر نمی  از جمله

اش، نگرانی خاصــی بابت برابري ) حقوقی egalitarianismطلبی (فیشــته در [بحث از] برابري
فۀ   وع برابري اجتماعی خارج از محدودة فلسـ د به موضـ ت. قرار شـ اجتماعی از منظر حقوقی نداشـ

) بپردازد. به ویژه در اثر applied politicsکاربردي» (حقوقی خاص یعنی در حوزة «سـیاسـت  
هدف   ازمنظري حقوقی ـ سیاسی    با) او  1800(دولت تجاري بسته؛  اش در اقتصاد سیاسی  بعدي

ــ سیاسی   و مبناي حقوقی آن را در حق خودکفایی اقتصادي فردي ملی حمایت کرد اجتماعی ـ
آن ــــ و حاکمیت گستردة دولت بر بازار   کلی براي بقاي حیات ــــ از طریق کار و بستر سیاسی 

 کالاها و نیروي کار به بحث گرفت. 

 انضمامی ی. اخلاق4

  فیشــته با تخصــیص بنیاد فلســفی قانون و ســیاســت به قواعد قراردادي احتیاطی حاکم بر نهاد
فلســـفۀ اخلاق به معناي   درشـــده، فلســـفۀ عملی را و حفظ شـــکوفایی فرد اجتماعی  [دولت]

تنگ اخلاق تقلیل به حوزة   ــ ـ قیدوشرط (قانون اخلاقی)مبتنی بر رفتار قانونی بی  ــ ـ  اشکانتی 
آخرین بخش  پس از تدوین کمی و  1798نظام اخلاق فیشـــته که در ســـال    معذالکداده بود. 

 
شدند اشاره  نامیده می   ephorsشهر اسپارت دارد و به نهادي متشکل از گروهی از مقامات که افورها  ریشه در نظام سیاسی ـ حقوقی دولت افورات یا مجمع ناظران،   6

اي  رکرد افورات فیشته داند. کا بخشیدن به دولت مدرن حیاتی میدارد. افورها قدرت قابل توجهی در نظارت بر و تنظیم دولت داشتند. فیشته وجود این نهاد را براي انتظام 
 عبارت است از:  

 کند.  نظارت بر حکمرانی: افورات باید اطمینان یابد که دولت مطابق بر اصول عدالت و قانون عمل می 
 اش منحرف شود و یا عدالت را زیر پا کند، افورات موظف است در قدرت اجرایی دخالت کند.  مداخله در حکمرانی نادرست: اگر دولت از اهداف 

 کند و ضامن پاسخگوبودن دولت در برابر شهروندان است.  ، از سوء استفاده از قدرت جلوگیري می کندعمل می  ي دولتیقواسایر  ازنۀ قدرت: افورات به مثابه موازنۀ میان  مو
 رجوع کنید به: بنیاد حق طبیعی؛ بر اساس اصول آموزة دانش: بخش دوم حق طبیعی 
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) به نشــر 1797ة فضــیلت در بخش دوم کتاب متافیزیک اخلاق (اصــول اولی متافیزیکی آموز
ــتوري بی  ا اخلاق دسـ ل توجهی بـ ابـ اوت قـ د، تفـ ــیـ ــرطرسـ دوشـ  categorical(امر مطلق    قیـ

imperative(  موضــوع دســتورالعملی تحمیلی یا حتی زیرا اخلاق فیشــتهاش داشــت. ســلف ،
ــوابط) فردي  ــد اخلاقی (ض ــی به زندگی خودقانونمندي تحمیلی در مقاص نبود، بلکه بهبودبخش

به طور طبیعی و اجتماعی از طریق انتخاب عقلانی در پرتو غایت نهایی یعنی آزادي کامل    فردي
وجو و کرد، بلکه باید در جستبر این اساس، اخلاق نباید بر مهار عواطف و شورها تمرکز می بود.  

ان می  یج نیروهاي طبیعی درون و بیرون انسـ ک موقعیت مشـخص، به بهترین وجه در ی تابود بسـ
بخشــی مطلق یاري یعنی خودتعینبیشــتر به هدف غایی گریزان تقریب هرچه به  توانســتمی 

   رساند. 

شناختی طبیعی و اجتماعی یک اخلاق انضمامی، نظام اخلاق فیشته عمدتاً رغم ایدئال روشعلی 
ــرایط اجتمـاعی  ــب شـ ا   ربطی بـه تعیین تعهـدات (وظـایف) اخلاقی بر حسـ نـدارد، بلکـه مرتبط بـ

وري و مادي رایط صـ تنتاج) قاعدة عمدة رفتار اخلاقی و شـ تقاق (اسـ ت که امکان کاربرد   اياشـ اسـ
کند. با توجه به برتري تأملات اسـاسـی بر شـرایط ذیل شـرایط مناسـب تضـمین می مؤثرش را  

معرفی  پیشینی خود را به مثابه یک اخلاق  امکان عمل اخلاقی، نظام اخلاق فیشته تا حد زیادي  
پردازد که عمدتاً شــامل تقویم خود زندگی اخلاقی می کرد که به الزامات پیشــااخلاقی براي یک 

)selfــت ان اسـ ه  ) و جهـ انی کـ ه؛ جهـ ایـل بـ دیـل    متمـ ه آزادي پروژة اخلاقی تبـ طبیعـت متعین بـ
  بخش باشد. خودتعین

آزاد ارائه داد.   ورزيهاش، یک نظریۀ اســتعلایی از اراداخلاق پیشــینی فیشــته در هســتۀ مرکزي
ته در   ل، فیشـ ید ـــ ـ »)Iاز خود (من « اصـ ؛ کندبه مثابه موجودي که اراده می  به خودآگاهی رسـ
ــود، مورد نظر قرار گیرد و به اجرا  یعنی کنش هایش را از طریق مفهوم هدفی که باید گزینش ش

یک موجود هوشـمند متناهی در ابتدا مدعاي خاص فیشـته این بود که درآید، خود تعین بخشـد.  
با وي، چنین موجودي را  ؛ هیچ رابطۀ دیگريشـــودتنها به مثابه خواســـت با خودش مواجه می 

اً  قادر به ارائۀ آگاهی اولیه از خودش به مثابه یک خود نمی  اسـ ــ به مثابه موجودي که اسـ ازد ــ سـ
دهد تا وجود آزاد خویش ) اسـت که به وي اجازه می self - relationدرگیر یک رابطه با خود (

شــد که موجودي که در اصــل آزاد و ترین ســطح، گفته ايدر پایهرا درك و همزمان ایجاد کند.  
تر، آزادي خویش را )؛ به بیانی دقیقto will itselfکند (داراي اراده اسـت، خودش را اراده می 
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بخشـــی کند]. از نظر فیشـــته، آزاد بودن از هر گونه تعینبخشـــی [اراده می با تمرین خودتعین
بخشـی اصـیل و ناب، مسـتلزم در خودتعینبخشـی بیرون و خودقوام  سـاز چه از درون و چه ازبیگانه

ــطۀ مفهوم عاملیت آزاد (آن بود که اراده ــط مفاهیم و در عین حال به واس  freeورزي فرد توس
agency(  .هدایت شود 

از  ن، انضـمامی بود هدف غایربا در نظر گرفتن طرح کلی آن، با خصـائص ظاهراً ماخلاق فیشـته 
یوة پی نظر محتواي کنش اخلاقی و  گیري کلی آزادي ازبراي آزادي مشـخص  مطلق بودگی در شـ

ــید تا این گرایش ــته کوش ــد. فیش ــوع آزادي هاي مغایر را  ش ــطۀ تمایزگذاري میان موض به واس
اش ـــ که  همانی شد ـــ و شکل اینهاي خاص فراهم می اخلاقی ـــ که با تغییر شرایط و موقعیت

ــ با یکدیگر وفق دهد. شـامل خودتعین افزون بر این، او عامل بخشـی آزاد ازبراي خودش بود ـــ
ــاس آن، کنش اخلاقی  ــوري کنش اخلاقی را در یک رابطۀ تکوینی قرار داد که بر اس مادي و ص

ها) که  مرتبط (سـلسـلههاي باهممعین، با توجه به جایگاه فرضـی آن در یک توالی نامتناهی کنش
 شوند، شناسایی و انتخاب شود. نهایی آزادي مطلق منجر می  به هدفبه طور ایدئال 

لۀ اخلاقیات ایدئال لسـ ته در ، منعکسارتباط ادعایی کنش اخلاقی معین با سـ کنندة دغدغۀ فیشـ
طبیعی ــ پروژة آزادي فوق  از نظر پروژة باب ادغام طبیعت و اخلاق بود. اهداف و وسائل طبیعی، 

یا فراتر از آن  ، استکامل و مطلق ــ که تنها در جهان طبیعی و تحت شرایط پیشین قابل تحقق 
رایط ممکن و تا بی  ود. بنابراین باید شـ کل ابزاري در نظر گرفته شـ ت، باید به شـ نهایت تقریبی اسـ

 فراهم سازد. آزاد اخلاق  و محدود را براي غایت نهایی 

ــانی نیز در اما این تنهـا   ــتـه، فرد انسـ جهـان طبیعی نبود که تابع غایات اخلاقی بود. از نظر فیشـ
ــرفـاً ابزاري بود براي غـایـت فرافردي ( ) عقـل کـه در میـان افراد و supra-individualنهـایـت صـ

وي محدودیت ان منفرد در عوض این یابد.هاي فردي تحقق می فراسـ وژه و مؤلف کمال  انسـ که سـ
یله د، وسـ طۀ پیاده  اخلاقی باشـ ته، هدف اخلاق این و واسـ ت. از نظر فیشـ ازي قانون اخلاقی اسـ سـ

 خواهند کرد.د که همه در درازمدت، به روشی کاملاً عقلانی و یکسان رفتار ببود تا اطمینان یا

اي که به یک غایت یا کنش خاص، با مجموعۀ نامتناهی   تطبیق بسـندةفیشـته براي اطمینان از  
) به مثابه conscienceشـوند، به «وجدان» (و آزادي کامل منتهی می بخشـی محض خودتعین

در شــاخصــی خطاناپذیر از وجدان را   نیندیشــیدنی یک داور اخلاقی متوســل شــد. وي رضــایت 
ــلاحیت اخلاقی کنش ــــــ  ــبرد هدف بلندمدت همۀ پی ص هاي اخلاقی، یعنی ريگیبراي پیش
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ــ در نظر گرفت.  از نظر فیشــته، صــلاحیت حاکمیت انحصــاري عقل بر جهان بیرون و درون ـــ
گونه که کانت گفته است  جهانی شدن اصول سوبژکتیو کنش (قواعد) ـــ آناخلاقی شامل امکان  

ودـــــ نمی  امل ادغام کنششـ ط نداي دورنی ، بلکه شـ ت که توسـ هاي ممکن در مسـیر عقل اسـ
 شود. ن آشکار می وجدا

ــتـه، علاوه بر پی  ــمـامی فیشـ ــتگی اخلاق انضـ ورزي، غایات طبیعی و اخلاقی ارادهگیري همبسـ
نهایت فردي ـــ را نیز  هماهنگی مسیر مستقل کنش اخلاقی عوامل فردي متکثر ـــ و حتی تا بی 

ــ که عمدتاً در لایبنیتس  متافیزیکی قدیمی هاي  تعمقدهد. فیشـته با تکیه بر  هدف قرار می  تر ــ
ــ دربارة تطابق و تناســب از پیش معین الاهی میانیافت می  افراد مســتقل و موجودات  شــد ـــ

ندة عامل (مونادها  ده میان عاملان فردي را )  monadsخودبسـ یک هماهنگی از پیش تثبیت شـ
گیري هدف مشـترك لحاظ کرد؛ که اصـولاً تضـمین کنندة همکاري مؤثر عاملان اخلاقی در پی 

ــابطه، قاعده،   ــت.  ruleحکم (ض ــدن میان ) عقل اس ــته با تمایز قائل ش ــتگی فیش قی اخلا  بایس
)ethical necessity  (یـک کنش معین و ) ــتگی واقعی ) بـه factual contingencyنـابـایسـ

اي از زمان و مکان در فضـــا پیش  این منظور که چه کســـی کنش از پیش مقرر را در چه نقطه
 جهانی اخلاقی از پیش مقرر اجتناب ورزد. برد، کوشید تا از پیامدهاي قطعی چنین نظم می 

ۀ دغـ ه  دغـ اب تعبیـ ه در بـ انـ ــدگی طبیعی و آزادي فراطبیعی کنش اخلاقی نیز  دوگـ ه  شـ روایـت   بـ
ته از «م ود به همۀ فعالیت) که گفته می drivesهایی» (حرك فیشـ انی ازجمله تعاقب  شـ هاي انسـ

ــد. دهـد، جـان می خـاص اخلاقی جهـت و انگیزه می  کـانـت بـه عقـل نـاب عملی «اخلاقی» این بخشـ
ــتثنـایی را واگـذار کرده بود کـه بـه انـدازة کـافی اراده بـه کنش ( را )  will to actionتوانـایی اسـ

در  . [وي]ها) مطرح سـازدهاي حسـی (مشـوقسـایر بسـترهاي محرك مانند تکانهکاملاً مسـتقل از 
عقل را با مسـئولیت کامل براي کند و  این فرایند، اخلاق را به مثابه چیزي ضـد طبیعت ایجاد می 

از نظر فیشـته، هرگونه اثربخشـی اخلاقی از جانب عقل عملی گیرد. هاي اخلاقی در نظر می انگیزه
ــت ــد.  agent's natureرده مبتنی بر ماهیت یا طبیعت عامل (باید به طور گس این عمدتاً ) باش

وق داده می  وي این یا آن غایت سـ ت که به هر طریقی به سـ امل وجود عاملی اسـ ود. در نظر شـ شـ
 فیشته، هیچ کنشی بدون هدایت و نیروي محرکۀ مربوطه در عامل وجود ندارد. 

ــته در عوض کنارهم قراردادن  محور، در پی ادغام کنش عقلانی و و عقل  محورمحرك کنش  فیش
ــتـه    علتی   ارائـۀ  اخلاقی در ــانی بود. بـه طور خـاص، فیشـ  طبیعی»  «محرك جـامع از عـاملیـت انسـ
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)natural drive(   ــ که از ماهیت حسـی انسـان سـرچشـمه می  ــرا ــ  و «محرك محض» گیرد ــ
)pure drive(   ــ که از ماهیت عقلانی انسان ناشی می ــ از هم متمایز کردرا  همچنان که    شود 

شـوند تا «محرك اخلاقی» را به شـد که این دو محرك، باهم یکجا می به هم پیوند زد. گفته می 
ــازند که   ــکلمثابه «رانۀ ترکیبی» بس اش را از محرك ظاهراً محتوایش را از محرك طبیعی و ش

هاي صـوري و مصـنوعی، دوگانۀ محرك ترکیبی و   بیان این علتگیرد. فیشـته در عوض  محض می 
ــویـه و متمم محرکمـادي را بـه مثـابـه مظـاهر یـک ــل واحـد («پیش  ی سـ -protoمحرك»  در اصـ

driveرفت. مستقیم طفره می  حضوراز  محرك][این پیش ) در نظر گرفت که   

گرایانۀ فیشــته از رانۀ ترکیبی موفق شــد عوامل تعیین کنندة طبیعی و در حالی که تعبیر ادغام
در کنش انسـانی به عقلانی را در سـرشـت محرك اخلاقی ترکیب کند، اما به عنصـر اسـاسـی آزادي 

انســان، فیشــته ادعا  طور کل و به کنش اخلاقی به طور خاص، توجهی نکرد. با توجه به آزادي  
کرد که لزوم هر کنش مبتنی بر رانه، نیازمند تأیید رضــایت معین آزادانه اســت؛ بدون آن، هیچ 

  نیز   که با توجه به تصــوري از غایاتبلتنها مبتنی بر تکانۀ صــرف، تواند نهنمی   در موجود محرکی 
کنشـی بود که آزاد نامیده  آزادي اعمال شـده، «آزادي صـوري» دخیل در هر  دسـت به عمل بزند. 

ــدمی  ــیس می   ، در مقـابـل «آزادي مـادي»  ، شـ کرد؛ یعنی کـه غـایـت خـاص کنش اخلاقی را تـأسـ
 بخشی کامل را به مثابه یک هدف فی نفسه. خودتعین

اندازي تفکیک سفت و سخت آن از قانون و سیاست، اخلاق انضمامی فیشته داراي چشم  با وجود
ا تی اجتماعی انسـ ته دولت (انتقادي از هسـ ت. در نظر فیشـ به مثابه )  stateن در دولت مدرن اسـ

ســازي و صــیانت از حق با تکیه بر زور و [وضــع] محدودیت، اســاســاً  ابزاري قانونی براي نهادینه
اً اخلاقی می  ــد. نهـاد اجتمـاعی ـ  تـدبیري موقتی بود کـه در نهـایـت جـایگزین یـک جـامعـۀ واقعـ شـ

ی جایگزین یاسـ ور درآمده بود، یک دولت درون اخلاقی یا ی که در نظام اخلاقی فسـ ته به تصـ یشـ
ا» بود که در آن، اصـطلاح اخیر، ب یک جامعۀ دینی خاص با یک کیش   ه هدف تعیینیک «کلیسـ

د؛ نمی   فهماي از عقاید خاص  خاص و مجموعه به  شـ ی به طور بالقوه کلی بلکه بدنۀ شـ یاسـ اي از سـ
به نفع    شــانفردیت خودخواهانۀهاي  اند و بر محدودیتکه داراي تفکر اخلاقی  بود هایی انســان

 کنند. ، غلبه می دولت اخلاقی  شان به عنوان ابزاري در خدمتتلقی و لحاظ کردن فردیت

هاي نسـبتاً لیبرال فلسـفۀ  برداشـت فراسـیاسـی فیشـته از یک جامعۀ اخلاقی یونیورسـال، به ویژگی 
اي تأکید داشــت که  بر حاکمیت قانون و برابري حقوقی اي] که لســفهافزوده شــد؛ [فحقوق وي 
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تر،   خص می  با تابعیت فرد ذیل یک کل اخلاقی حیات اجتماعی را گرایی جامعهبیشـ اختمشـ  ؛ سـ
در نظر فیشته، هدف اخلاقی جزئی سازنده و عملکرد حاصلۀ آن باشد.    در آن واحد،   به شکلی که

ها» بود که از جهانی از روحهسـتی اجتماعی، شکوفایی مادي و اخلاقی فرد نبود، بلکه ادغام در «
 بیانگر ماهیت نامشروط و «مطلق» عقل باشد. موقعیت و محدودیت مکانی و زمانی تعالی یابد و 

 . آموزگار فلسفی و روشنفکر عامه5

ریع و نوآورانۀ فل د سـ یر رشـ ته، به مثابه نظام جامع دانش مبتنی بر خودانگیختگی و سـ فۀ فیشـ سـ
. اما در عرض چهار  به پیش رفت  ، نهاد تدریس و انتشار آثار آکادمیک وي  بسترآزادي انسانی، در  

هایش نزدیک شـد،  پایانهبه سـال، موقعیت برجسـتۀ فیشـته به عنوان اسـتاد فلسـفه در دانشـگاه ینا 
ــم ــی تـأثیرگـذار را بـه اتهـام [ترویج] آتئیسـ ــطـۀ  هنگـامی کـه وي این کرسـ   هـايدیـدگـاه   بـه واسـ

تی «خدا» ها، آنچه که به طور سـنمطابق این دیدگاهاز دسـت داد. در باب دین اش  منتشـرشـده
ــد، چیزي جز  خوانـده می  اه اخلاقی کمـالمجموع کـل جهـانشـ گرا («نظم  بینی ذیـل یـک دیـدگـ

سـایر اتهامات شـامل همسـان دانسـتن ایدئالیسـم و «نیهیلیسـم» بود یا انکار جهانی اخلاقی») نبود. 
ته دهه ت. فیشـ ده اسـ انی دراندازي («فرانهی») شـ ط وجود انسـ هاي  هر واقعیتی غیر از آنچه توسـ

  درسگفتارهاي  به آموزش خصوصی و ارائۀ دورهاش را عمدتاً در برلین سپري کرد و بعدي زندگی 
ــال پرداخت. تا اینعمومی براي مخاطبان بز ــگاه  رگس ــتادي در دانش ــمت اس ــرانجام به س که س

) گزینش شد؛ جایی که به عنوان رئیس کل، رئیس دانشکده  1814ــ   1810تأسیس برلین (تازه
ــد تـا زمـان مرگ زودهنگـامش بر اثر یـک بیمـاري عفونی کـه از  ــغول بـه کـار شـ ــور مشـ و پروفسـ

 کرد ـ گرفت. ی برلین کار می ـ که به عنوان پرستار در شفاخانۀ نظامهمسرش 

فیشـته را وي،   شـدةهاي منتشـردیدگاهعجیب و غریب از    هايسـوءبرداشـتتعابیر خودسـرانه و 
مورد تردید قرار داد. فیشـته در اش  بیش از پیش نسـبت به ارائۀ شـکلی ثابت به کار فلسـفی جاري

جدید به طور اساسی    مانده از عمرش به طور متوسط هر سال، یک نسخۀطول چهارده سال باقی 
ــ از هستۀ فلسفی  ــ اگر نگوییم کاملاً دگرشده  ) ارائه  Wissenschaftslehreاش (اصلاح شده 

صـرفاً پس از مرگ وي ذیل نام انتشـار آثار شـان به دسـت خودش منتشـر نشـد و کدامکرد که هیچ
درسـگفتارهاي  معاصـرانش صـرفا از خلال شـماري از سـلسـلهکامل در دسـترس همگان قرار گرفت.  

ارائه شــده در فلســفۀ تاریخ، فلســفۀ دین، فلســفۀ تعلیم و تربیت و فلســفۀ فرهنگ که هســتۀ 
ــفه ــدندفلس ــنا ش ــاخته بود، با آثار دیگر وي آش جلب نظر  واجهه با آثار وي][در م اما اش را س
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ردوانکار را به جاي ابطال قرار  را به جاي اسـتدلال و  مند، توصـیهنظر نظامعمومی را به جاي دقت
 دادند.

توازي بارز علمیت و محبوبیت در تفکر رســیده و متأخر فیشــته، انگیزة فلســفی داشــت. در نظر  
هاي نادر دسـتیابی به شـماري از دانشفیشـته، فلسـفه نباید یک تمرین آکادمیک خودبسـنده براي 

هایی باشـد که از واقعیت طبیعی و طیفی از بینشو برتر باشـد، بلکه باید اکتسـاب و بکاربسـتن 
بر آن   ت، از طریق دگرگونی و به ســـرانجام رســـاندن اصـــلاحااند مایلاجتماعی آگاهی یافته و 

ی انجام دهند.   انی، هرگونه واقعیت کنشـ ی وجود انسـ اسـ ته به آزادي اسـ خ فیشـ مطابق اعتقاد راسـ
بار، باید داراي شـکلی از القائاتی کسـالتتر، در عوض هاي وسـیعفلسـفه بر جمعیت مترقی تأثیر  

 آموزش عقلانی باشد. 

اصــطلاح همپوشــان فیشــته براي خاســتگاه فرافلســفی بینش فلســفی و همچنین براي تلوس  
ناختی آن، بلکه به مثابه نامی ی» بود؛ زندگی نه به معناي محدود زیسـتفرافلسـفی آن، «زندگ شـ

ــنـدة واقعیـت کـه   ــفـه می براي قلمرو ذاتـاً پویـا و خودبسـ پـایـدار (تعمق) توانـد آن را در تـأملی  فلسـ
نیازي آن دسـت یابد. هدف فلسـفه براي فیشـته،  که هرگز به سـرزندگی و بی آنبازتاب دهد، بی 

 مسیر زندگی را تغییر دهد. تواند  ز زندگی بود که به نوبۀ خود می ارائۀ گزارشی جامع ا

اي مشـخص  السـیر کلی فلسـفۀ رسـیده و متأخر فیشـته، با دغدغۀ فزایندة وي نسـبت به فاصـلهخط
ه   ــد کـ دگی واقعی شـ ــفی را از زنـ دگی واقعی جـدا می   تعمق فلسـ ان   ايکرد؛ زنـ ه قرار بود همـ کـ

ــط نظـام آزادياي را بـه نمـایش  آزادي ــفی]  بگـذارد کـه بـه طور انتزاعی توسـ در نظر    [تعمق فلسـ
آموختنی، به  ی هایاش به مثابه درسهاي فلســفی فیشــته در عوض ارائۀ بینشگرفته شــده بود.  

ــ فیلسوف باید به آن بدل می هایی  ها به مثابه بینشدرك و ارائۀ آن شد.  رسید که یک کارآموز ـ
مقداري معرفت نیست، بلکه به معناي واقعی بودن آن دانش است ـ تکوین صرفاً دارابودن  فلسفه  

ها و شــرایط واقعیت در تفکر و عمل فرد، در فرآیند تبدیل دانش حاصــل  دانشــی در باب زمینه
 شده به حکمت زیسته.

هاي پایانی عمر در سـال  Wissenschaftslehreهایی از نسـخهگام اصـلی به سـمت ارائۀ سـلسـله
ــته، با ــال   فیش ــگفتار در س ــتۀ متأخر، تمرکز   1804برگزاري دومین دورة درس ــد. فیش آغاز ش

اي  اش بر (فرانهی، تخالف و ترکیب) «من» را کنار گذاشــت؛ آن هم به نفع روایتی دومرحلهقبلی 
رط یا به طور مطلق در برخی از ابعاداي که بی از دانش، به گونه ناخت قیدوشـ پیشـینی    هاي][شـ
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گیرد و به نوبۀ خود جهان را به مثابه ر مطلق»، «وجود»، «خدا») مبنا قرار («ام وصـــفغیرقابل 
به باور فیشـته، حرکت اسـاسـی از وجود هاي ممکن یا بالفعل دانش اسـتوار بدارد. مجموعۀ تام ابژه

ــروط ( ــرورت مش ــخص می conditional necessityبه دانش، با ض ــد) مش در حالی که   ؛ ش
ــت به مثابه یک امر  می  ــادفی کیهانی در نظر گرفته می بایس ــد، نه اینتص که از کدام قانون یا ش

فرمانی ناشی شده باشد ـ که طبق آن، امر مطلق خود را آشکار کرده یا «به ظهور» رسانده باشد  
بود که عمدتاً  ايبایست به وقوع بپیوندد، تابع قوانین سختگیرانهیدایش هنگامی که می ـــ خود پ

و حیث اشتقاقی  امر مطلق به مثابه دانش ـ نه به مثابه وجود (ابژکتیو) ـ  دربرگیرندة تجلی اصلی  
 چیز بودن، به مثابه محصول قانونی سوبژکتیویتۀ غیرتجربی و «استعلایی» («دانش») است.

ــکارا متافیزیکی  ــد،  زبان آش ــتۀ متأخر با آن مواجه ش و حتی الهیاتی («خدا»، «وحی») که فیش
اش (یاکوبی، هاي مفهومی در حال تغییر معاصـران فلسفی باق با شـیوهاحتمالاً در تلاشـی براي انط

انتخاب شده و قصد فیشته براي دستیابی به مخاطب، دیگر به نقد هوشمندانۀ کانت از شلینگ)،  
عقل تمایلی نداشت. تغییر در خصیصۀ آثار متأخر وي، سبب شد تا بسیاري از مفسران گذشته و 

اش جدا کنند و حتی با تشـخیص  و به ویژه از دورة انتقاديۀ اولیه  حال، فیشـتۀ متأخر را از فیشـت
     هاي متناوب ـ وي را کنار بزنند. ها یا سرزنش[افکار] عرفانی در او ـ با ارائۀ ستایش

به نظر  چنین   اندازد، به کل آثار نوشـتاري فیشـته می نگاهی که   ی تعصـبهنوز هم براي خوانندة بی 
دمی  ته در دیدگاه  رسـ یر فکريکه فیشـ ت.  هایش بس نامتناقض و در سـ اش بس ماندگار بوده اسـ

) فیشـتۀ اولیه، که بیشـتر جنبۀ مطلق بودگی یا خصـلت نامشـروط absolute I«من مطلق» (
پذیري  اش را، شـکلموجودیت مسـتقلسـاخت تا مشـخص می را  ) finite Iزیربنایی من متناهی (

ــروط   ــتر نامشـ طور که ارتباط همان بینی کرده بود.دانش به مثابه «امر مطلق» را پیشآتی بسـ
انحصـاري اولیۀ او را بر خصـلت نامشـروط و نزدیک امر مطلق با دانش در فیشـتۀ متأخر، تأکید 

 بخش و «آزاد» دانش مستقل عوامل طبیعی و دستورات پیشاطبیعی دربر گرفت.خودتنظیم

ــ که گفته می  قریب  فیشتۀ متأخر در حفاظت از همبستگی  شد خودش را صرفاً  میان امر مطلق 
اش  ـــ که اساساً در خصلت اصلی دهد ـــ و دانش در دانش به مثابه دانش و براي دانش نشان می 

  تصـور شـدهم را ايشـرایط روانشـناختی، فیزیولوژیکی و فیزیکی از به طور ابژکتیو شـناخت مسـتقل 
ــ تا حد زیادي پیش رفت؛  ه  اش یاري رسـاند گاه و بیگاهبندي  مفصـل به تممکن اس ـکه   چیزي  ــ

به طور خاص، فیشــته بینش اصــلی فلســفه را به مثابه درك ســازد. اما اعتبارش را برنمی   باشــد
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شـهودي نیاز متقابل اندیشـیدن و وجود، امر واقعی و امر ایدئال و همچنین سـوژه و ابژه در یک 
ارائه کرد که به همان اندازه که منشـأ تمایز بود، منشـأ یگانگی، انفصـال و نقطۀ اصـلی از وحدت  

 داد که مطلق بود و موضوع چیزي دیگري نبود. یل می پیوستگی بود و به درستی چیزي را تشک

تۀ متأخر متحد می  تۀ اولیه را با فیشـ ۀ دیگري که فیشـ یصـ ازد، خصـ بندي دانش به مثابه مفصـلسـ
هاي  بینی هاي برجســتۀ دانش و جهانحوزه وجهی موضــوع کانونی فلســفۀ اولی در ســاختار پنج

ا آن ه بر بح ـمرتبط بـ ا تکیـ أخر بـ ۀ متـ ــتـ ا بود. فیشـ ۀ دورهثهـ اب مجموعـ ــینی در بـ اي پیشـ اي  هـ
دوره  وجهی پنج ــاختــار  (ســ  ــدانش  سـ (ترکیبی  یاي  مجموعــه))syntheticنتتیــک  از ،  اي 

ــ بینی جهان به  اخلاق و دینگذر از  قانون (حقوقی)،    واســطۀ از طبیعت بهگذر  هاي فرازپذیر ـــ
ــ ادغام را ازهم متمایز کرد و شان [درهم]، و گذر از تعالی و عطف به عالم بالا به واسطۀ فلسفه ـ

 . هم مرتبط ساختبه

ه با آموزه تۀ متأخر در مقایسـ تادانۀ فیشـ در باب  هاي مفصـل مندرج در آثار اولیۀ وي، تأملات اسـ
به نظر رسد. فیشته در حالی که    تواند یکنواخت و تکراريامر مطلق و ظهور آن، یعنی دانش، می 

 ــ سازدآموزة اصلی فلسفۀ متأخر خویش را به قضایاي اساسی معدودتر محدود می  و در نهایت   ــ
ــه»ها را به «تکآن ــت و دانش را به تقلیل می   اندیش دهد که یعنی امر مطلق «همان» دانش اس

ــ هرچه بیشــتر بر اهمیت وجودي بیناش  مثابه «ظاهر» ش فلســفی تأکید  حفظ کرده اســت ـــ
ــتـایش پیش  ورزمی  رانـد کـه: «اکنون کـه دانش داري، می د، و در نتیجـه، مخـاطبـانش را بـا این سـ

 حکیم شو!» 

میان فیشـتۀ اولیه و فیشتۀ متأخر، یک خصیصۀ مرکزي به طور آشکار اسـاسـی    پیوسـتگی با وجود 
ــخـه ــتـۀ متـأخر بـه طور کـل و در نسـ بـه طور   Wissenschaftslehreهـاي بعـدي  در تفکر فیشـ

اش با دانش و رسـد که «نظام آزادي» سابق به همراه اتصال سازندهبه نظر می خاص، غایب اسـت.  
امر مطلق به ظهور رســیده؛ که  امی از دانش به مثابه آزادي، به نظام دانش مطلق بدل شــده: نظ

.  اسـت  در عین حال، نظامی از دانش در باب امر مطلق و نظامی در باب دانش مصـداقی امر مطلق
در اینجا آزادي در درجۀ اول، در اقتضاي غیرقابل وصف تجسم امر مطلق قرار داشت که به گفتۀ  

ــکاف غیرعقلانی» ( ــته یک «ش ــکافی که قواعد  ) را دربر می irrational hiatusفیش گرفت؛ ش
 کشید.عقلانی را به چالش می 

 . فلسفۀ سیاسی تاریخ و دین6
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ه نظر می  بـ ه  کـ آزادي  بر  ــین  پیشـ اولی تمرکز  ۀ  ــفـ فلسـ ه در  ــتـ فیشـ أخر  متـ ار  آثـ د  ــیـ رسـ
)Wissenschaftslehre ــفـۀ متـداول متـأخر ) از آن طفره رفتـه بود، خروجی جـدیـدي در فلسـ

و   اش در باب ســیر تاریخ ســیاســی گذشــته، حالتأملات فلســفی   برفیشــته پیدا کرد که عمدتاً 
ــت.  آینده، و همچنین   ــوط اش از دین اتکا داش ــامل  روایت مبس در این آثار ــــــ که عمدتاً ش

) و «آموزة 1808)، «خطاب به ملت آلمان» (1806ـــ   1805هاي اساسی عصر حاضر» («ویژگی 
ــ فیشته به مثابه یک منتقد فرهنگی، خطیب سیاسی و فیلسوف دین ) می 1813دولت» ( شود ـ

پا به عرصـــۀ وجود گذاشـــت تا بر گذشـــته پرتو افکند، اکنون را ســـرزنش کند و ترتیبی براي 
 دورنماي بشریت ببیند. 

ــ اخلاقی به مثابه  انی در حوزة حقوقی ــ د انسـ یر رشـ ته با تکیه بر تاریخ حدسـی کانت از سـ فیشـ
بینی تکامل تاریخ هگلی در باب آگاهی روزافزون آزادي، تاریخ بشري تاریخ طبیعی آزادي و پیش

اعـده ابـه ظهور تـدریجی حیـات اجتمـاعی قـ عقـل   ازاز طریق رهنمودي غریزي ــــــ  منـد  را بـه مثـ
 ــدرآمده به عقلانیت عملی مسئولیتخدمتنۀ بهخودخواها سیر کلی تاریخ . خواند  پذیر اجتماعی 

د، از حاکمیت زیرجلی اولیۀ عقل  ط فیشـته رهگیري شـ از زیر لفافۀ کنترل غریزي بشـر که توسـ
ابدي به نظم قانونی و طریق رهایی متناقض و آشـفتۀ عقل از [شـر] هدایت طبیعی به بازگشـت  
 ثبات تضمین شدة مبتنی بر آزادي و بینش روشنگرانه به پیش رانده شد. 

ــ با اســتناد  پس از آنفیشــته   به که نقطۀ حضــیض تاریخ بشــر را در زمانۀ خودش قرار داد ـــ
ــ آغاز یک بینی ماتریالیســم متأخر، نگرش فلســفی طبیعتجهان گرایانه و فرقۀ عقل ســلیم ـــ

 ــ سـاز  تاریخی از عقل خودپسـند را به عقل اجتماعی در وضـعیت سـرنوشـت  چرخش جهانی ـــ
در کشـور خودش، پروس، کشـوري که با شـکسـت کامل  هاي آلمان مشـاهده کرد؛ به ویژه سـرزمین

فیشـته با ردیابی   زیسـت سـیاسـی کهن مواجه شـد.نظامی از ناپلئون و متعاقباً فروپاشـی کامل 
ــتان یا بهتر بگوییم، تبار  ــاً  Germanicژرمانیک (آلمان باس ــاس ــی و نظم اس ــیاس ) آزادي س

ــ سـیاسـی دووجهی را متقبل شـوند خواهانهجمهوري ؛  ، از هموطنانش خواسـت انقلابی فرهنگی ــ
دسـتگاه حاکم شـاهنشـاهی، در باطن از قدرت شـاهزاده، و در عمل به ظاهر از در  خواسـتی که

 هدف یکپارچگی یک «جمهوري آلمانی» بود. 

ته، با این ی فیشـ یاسـ فۀ آزادي سـ لفلسـ تی و با توسـ یونالیسـ هایی تهاجمی به که با زبانی کاملاً ناسـ
به    ــ  م باستانامپراتوري روهاي متمدن حول مدار برتري فرهنگی و فکري «ملت آلمان» بر ملت
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 ــ ها فرانسهویژه در میان آن فیشته آشکارا  وطنی بود. پیش رفت، اما از نظر نیت و هدف جهان  ــ
تی را به مثابه رویهمیهن ري یعنی آزادي برابر در پرسـ برد اهداف کلی بشـ ی براي پیشـ یاسـ اي سـ

ی فراتر رود. بر  کند صـرفاً به این دلیل که بعداً از مرزها و قلمروهاي ملکشـور خویش تعریف می 
گرایی در حال پیشـروي بود. در نگاه  وطنناسـیونالیسـم همان جهاناسـاس فهم ابزاري فیشـته، 

فیشـته فرانسـۀ پسـاناپلئونی و آلمان از نظر سـیاسـی آزادشـده، هسـتۀ اروپاي روشـنگر آینده را شـکل  
 دادند. می 

ین از درون و بیرون  ی رایج پیشـ یاسـ وي بیداد سـ ی نظم اروپاي جدید که به فراسـ اسـ خطوط اسـ
یابد که به عنوان تاریخ سـیاسـی دین از جهان  در فلسـفۀ سـیاسـی متأخر فیشـته تجلی می رود،  می 

تان تا جهان جدید و مدرن بسـط یافت. به طور خاص فیشـته بر پیشـرفت یاسـی ناشـی  باسـ هاي سـ
 منزلتکه پیوند انحصـــاري کرامت انســـانی با   دورزدین مســـیحیت تأکید می  از ادعاهاي کلی 

ها مسـتقل از شـد، به نفع کرامت تک تک انسـاناجتماعی را که در دنیاي باسـتان پاگانی یافت می 
 واژگون کرده بود. شان وضع سیاسی ـ اجتماعی 

دهندة سـتایش فلسـفی مسـیحیت، در حالی که نشـان در مواجه باخودسـازي گزینشـی فیشـته  ازآن
ــ اجتماعی آن بود، آموزه هاي مربوط به گناه و هاي خاص به ویژه آموزهدسـتاوردهاي سـیاسـی ــ

داشـت از فسـاد متقابل آدمیان در ؛ در عوض نگهرسـتگاري را نادیده انگاشـت و حتی بدور افگند
ــرانـۀ قـدرت تجلی م هـا جهـت ایجـاد یـک بر توانـایی آنیـافـت،  ی روابط اجتمـاعی کـه بـا اعمـال خودسـ

ـ همچنان که براي کانت پیش    تأکید ورزید. در نظر فیشتهنظم سیاسی مبتنی بر حاکمیت حق 
حق در سطح ملی تاریخ بشر، تاریخ برقراري یک نظم سیاسی ذي از او و براي هگل پس از او ـــ 

 المللی بود یا بهتر است بگوییم قرار بود باشد. و بین

و   )from force to rightاز زور به حق (  را که فیشته،   توسعۀ سیاسی  ي ازناپذیربخش جدایی 
-from unfree domination to free self(بخشــی آزاد از ســلطۀ غیرآزاد به خودتعین

determination(    ارجی از طریق ت خـ دودیـ ایی محـ ایگزین نهـ ه بود، جـ ت در نظر گرفتـ موافقـ
ــته، داوطلبانه و آزاد در نگه ــی بود. به طور خاص، فیش ــیاس ــت قوانین عادلانه و نظم س در داش

ــتن    با اعِمال  رعایت نوع نخســـت [یعنی مخالفت با  ــلطۀ غیرآزاد] قانون از طریق داشـ زور و سـ
نتی و تعیین  که «ایمان کور» ۀ جوامع سـ خصـ ی به مثابه وجه مشـ یاسـ و تکلیف کردن تعهدات سـ
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ــت،  ــی از «بینش» طبیعت و ماهیت حق و مبناي  موافقت آزاد از قواعد تحریمی مذهبی اس ناش
 آن، در بحث آزادي برابر براي همگان سخن گفت. 

هاي آخر عمرش، عمدتاً به خاطر زبان آشـکارا  هاي سـالثار فیشـته به ویژه نوشـتهبا این حال، آ
ان، الهیاتی  ختگیرانه، اخلاقی یا   شـ رار وي بر قوانین سـ دند؛ همان گونه که اصـ وقف تملک دین شـ

ی مرتبط با آزادي کلی،  یاسـ لیم سـ د که بر اتوریته به عوض خودمختاري و بر تسـ وقف قرائتی شـ
ــدن و اطاعت به  ــانی تأکید می   ازرهایی  عوضش پس نباید جایی براي ورزید. مدیریت رفتار انس
هایی که عمیقاً ادعاي [به کارگیري] فلسـفۀ سـیاسـی فیشـته را دارند، طیفی از تعجب باشـد که آن
ــع، از لیبرال ــتها و حتی لیبرتارینمواض ــیالیس ــوس ــتها گرفته تا س ــپس  ها و کمونیس ها و س

ــت ــیونالیس ــکیل می ها و واپسناس ــفۀ آکادمیک  دهند. گرایان مذهبی را تش با این حال، در فلس
معاصـر، فیشـته عمیقاً به مثابه یک متفکر انتقادي در سـنت کانت خوانده شـده و مورد توجه و 

اي در فلسفۀ ذهن، فلسفۀ حقوق، فلسفۀ اخلاق  احترام قرار گرفته است. فیلسوفی که سهم عمده
ته اسـت و آغا یاسـی داشـ فۀ سـ فه به سـوي یک نظام  ی زگر حرکتو فلسـ از مبانی متکثر کانتی فلسـ

 تحت هدایت اصل آزادي است.  یافته فلسفی واحد اما پیچیده و سازمان

    

 


